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 Social اجتماعی

       

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   2012 نومبر يازدھمبرلين ــ    

  

  

  

  

  ديدارِ چار يار باصفا

  م!قات تاريخی با ارکان اربعۀ شعری پورتال

  )ومدقسمت (

را داشت برای چار قسمت بعدی  یمھيدعمومی داده شد که حکم مقدمه و ت یگزارشدر قسمت اول 

  : بالترتيبياران، رديفبندی ميکنم؛ با  م!قات را به حساب تاريخ رويدادِ  اين چار قسمت. و اصلی

  ــ ناظم صاحب باختری ــ در ھمبورگ

  ــ جناب تيموری صاحب ــ در کوھستان ھرتس

  ت جان مختارزاده ــ در شھر اسنــ جناب نعم

  در فرانکفورت ــ  استاد سخن، فخر الشعراء استاد اسير ــ

   

  

  

 جناب الحاج خليل الله ناظم باختری

  )سوم يارِ (

سه روز مھمان پسر ارجمندم . بود که رھسپار ھمبورگ گشتيم 2012روز چارشنبه سوم اکتوبر 

روز پنجشنبه، چارم اکتوبر . چارگانه شتافتيم بوديم و از ھمانجا بزيارت يکی از ياران "کوشان"
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ک!نکاری کرده، پيش . دم خانۀ ناظم صاحب باختری پياده شديم ،ساعت سه پيشين پاسی گذشته از

از دوستان رو بطرف دروازه نھاده و خواستم زنگ خانه را بيابم که يکبار دروازۀ کوچه باز شد، 

تا . آن خانه است، دروازه را باز کردمردی خوش ھيکل که فکر کرده بودم، از ساکنان المانی 

  :ناظم صاحب بپرسم، که دوستان از پشت سر صدا زدندآدرس ميخواستم از وی دربارۀ 

  !!!خود ايشان ناظم صاحب استند

خانم محترم ناظم خواھر عزيزم، . کرده و وارد خانۀ شان گشتيم يماچیباھم بغل کشی و رو

. ه خوش آمديد گفته و بعداً با عصريه ای مفصل نواختندما را بداخل خانبه استقبال آمده و  ،صاحب

  :ی را معرفی کرده گفتندئاجوان خوش سيمحب تازه باختری صا

  "عمران جان اس" 

ولی او را ھم به مانند  ، باربار تلفونی گپ زده بودمعمران جان، نواسۀ عزيز ناظم صاحب ھمراهِ 

  :ده، رويش را بوسيده گفتمدر آغوشش کشي. خود ناظم صاحب بار اول حضوری ميديدم

  مره شناختی، مه کاکا ماروفی استم؟

داوم تلفونی ميباشم، مگر اين سال است که با ناظم صاحب باختری در تماس مُ  چار حدوداً از مدت 

ھمان سان که من چھرۀ ناظم صاحب را . بار اول بود که سعادت تماس حضوری ميسر گشته بود

مرا قسم ديگری پيش خود فکر کرده  نيز قد و قواره و شمايلميزدم، ناظم صاحب  طور ديگر حدس

ايشان را شخصی با چھرۀ گندمی نزد خود مجسم ساخته بودم و فکر نکرده نميدانم که چرا . بودند

و به ھم که از ديدن سر و ريش سفيد ايشان  المانھا؟ شبيهِ حب قيافه ای دارند، بودم که ناظم صا

  :جب افتاده بودند، گفتندمن به تع "ِپخته پرانک"اصط!ح 

  !!!جوانتر معلوم ميشداز تلفون صدای شما 

  :نيده ايد کهنش گفتم

  "نام رستم به از رستم"

  :اضافه کردم و

  "!!!نانيزده ميتگپ  کتيمدل باa  هگن که ديمفامي یخوب شد، حال"

حديث گفته شد، بدون بوديم، از ھر در  ناظم صاحب باختریدر مدت سه چار ساعتی که در خدمت 

بسيار اصرار کردند که شب را . آخر رسيده است بهکه متوجه گرديم که وقت م!قات ما چه زود اين

  .اين امر را اجازه نميدادما با ايشان بوده و منتظر نان شب بمانيم، مگر پروگرام ضيق 
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  احبه با خانم نسرين معروفی الحاج خليل الله ناظم باختری حين مصجناب 

  2012اکتوبر چارمدر خانۀ ناظم صاحب واقع ھمبورگ ــ 

ً  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"متصديان پورتال  در رستۀ شايد نسبت تقسيم وظائف، به من شخصا

ه در حالی ک خاطراز ھمين . داشته باشمھمکارِ پورتال  شعرای ک!سيک پردازِ با را بيشترين تماس 

تنظيم کرده ام، در تماس ترتيب و را ب!ناغه و بدون استثناء خوانده و  "چار يار باصفا"تمام اشعار 

دائمی تلفونی با ايشان نيز ھستم، که اين امر معرفت کافی شخصی با اين گرانقدران را برايم ميسر 

، که امکان ارزيابی يک منظر کلی از اشعار ايشان در حافظه ام نقش بسته است ازينرو .ساخته است

اشعار دھھا و صدھا  در پھلوی مطالعۀــ البته چنين کاری . نتر ميگرداندساآاين سخنسرايان را  سخن

ازين  ، کهھم ساخته استثر شعری مرا در جھت مثبت متأ ديدِ فنیِ  افقِ  ديگر ــ سخنگوی قديم و جديد

دعاء کنم که ميتوانم به جرأت ا ،مد نظر گرفتن طيف وسيع اشعار افغانانبا . باشم ميتوانم خوشنود بابت

پرسوزترين اشعار را در وصف وطن  افغان، ناظم صاحب باختری در بين تمام شاعران مُعاصرِ 

  :؛ به اين ابياتش توجه فرمائيداستسروده  محبوب خود، افغانستان،

  از غـــــــم و سودای ميھن سوختيم

  در دو عالـــــــم کاشکی ميھن نبود

******  

  تو      بھتر از خاک تو ديگر خاک نيستقــــربان گرد و خاک ! ای وطن

  ميشود      گــرد  و  خاکت aيق اف!ک نيست"  ناظـــــم"سرمۀ  چشمان  
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******  

  سازمميميھن پير  هِ اندو غــم و از ـودم راــــسازم       خبير ميتد نه با ق نه با عقل و ـــــــنه با منط

  زمتشوير ميسا با غصه و ا ميروم ــــھر ج هل       بنـی خارج از منز نـــه در خانه قراری دارم و

  سازمزنجير مي با اده ــــافُتـ قضـــا   زنـدانِ  هھا       بو من در شبستانِ غمش تن وش  ليلی  ن ـــوط

******  

  برآيد  نم  روان یِ از ئـداــــآيد       صــجان از تن بر که  به ھنگامی

  سپارمجان مي وطن   عشقِ  که در       ندارمارمانیِ   مــــــــاظـن  دارمن

******  

  :شاعر را از نظر خوانندۀ گرامی ميگذرانم "ِرضوان غِ با" چند بيت از غزلی معنون به

  خـورِ شان بينمت در ســربلند و و  ـورشـيد تـابان بينمت       تــاجــدارـــــخ آسيا ای وطن در

  ــاغِ رضوان بينمتـبــ و ين زم لشن رویــگ     نشان   نام و شھرت و ج!ل و و هصاحبِ جا

  شادان بينمت اداب وش و  مرّ ــــــــا قيامت خآرزویِ جاودان       ت يد ولِ امـــــــکــابــل ای نخ

  در ملکِ افغان بينمت ، دمـا قسر ت ، قلم  ک!ن       يک ـزتِ خُــرد وــعـ اق وــفات اد وـــــحات

  ن بينمتديـگا تون وـــــــيانِ ملــتِ پشـــتوان       در م ـاب وـتـ طاقت و يکـدلـی و ھـمدلـی و

شاعر ضمن اشعار آبدار خود، بار بار و به بسيار تأکيد و تکرار، با زبانی بس ساده و رسا که خاصۀ 

 سبک شھوار او و شيوۀ روزگار ماست، درس وحدت و يکرنگی ملیّ ميدھد؛ چنان که در آخر مثنویِ 

  :چنين تبليغ ميکند" بارک بادحج م"

 وئینِ  پشـتون منم، تاجـــــــــک تتا نباشـــــــــــــــــد  در ميانِ  ما دوئی       گـفت

  يا  الھی  اين عـــــــــــــداوت گـم شود       جنگ  و دعــــــوا  و شقاوت گـم شود

  

  :ارشاد فرمايد "نستانی؟؟؟اچرا افغانی و افغ"و يا در غزل 

 استانیبه تاريـــــــــخِ قديــــم و ب انی     ـــبينم  به تاريخِ جھچـــــو مي

  ینـــدارد  حاصلی  در زندگــــان  نھـــال کيـنه و بغض و عــداوت    

  یبلـــــــــوچ و ازُبک و نورستان ان     و ديگ ناجک و پشتوزاره، تھ
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  یعِ  زمانی و مکــــانز اوضــــا  گل يک باغ  و از  يک بوستانيم    

  انی و افغانسـتِانی؟سِتانيم      چــــــــــرا افغ غان و از افغانھـمـــــه اف

  

کرانش را  گوشه گوشه و کراندر حدی که  ؛است وطن خوددلسوختۀ عاشق باختری ناظم صاحب 

ب وی را ميخوانم، فکر ميکنم که وی با گِل و خشت و سنگ و چو "ِجھان جانِ "وقتی مثنوی . ميپرستد

است،  "وطن عشقِ "از نظر من، وی باaترين مرتبۀ عشق را که . و خار خار وطن خود عشق ميورزد

اين مثنوی شھوار را بالتمام از نظر خوانندۀ عزيز ميگذارنم، تا او ھم دريابد، آنچه را اين . دريافته است

  :مسکين دريافته است

  

  جانِ جھان

  

  نالمب  وت  انگدازِ جــــ  رِ ـــــــــــــــھج ز     يالم خ ــر وــــــــــفکـ بعِ من ن ای وط

  ـــربانــــــته قـبـــرفِ زمسـتان ــل وـربان       گـِ ـــــــه قـدامانت  و ت دش  ھار وب

  ش ميگدازمآت  به  شرانـــــــــــــجھ را بنازم       ز  لابــــکــ شھرِ   !زانعـــزي

  ارشان و اغ بـ و ارش       خــــوشا شــاخِ گـــل ھقـند  ـوایِ ـــــــھــ و آب  وشاخ

  فتممعـــروفـش نگـ يرِ از پ  رـــــــــته ام کم       اگـــگف  چه گويم ـرات ھـــــرّ ھ ز

  نداما و کـوه   غنایِ  ور وانســــــــان       چخـــارزگ و ادغيس ب  و مند ھل راه،ف

  دمن بسر ش  خيالِ  ر وـــــــــــا فککه ت      ر شد ـــــــــظن راموشِ ـفـ زابــــل کجا

  نازمب نشنياکا خِ ـــــــــــــــــــــتاري  به      نازم ب ريبانشــوراتِ غــــــــــغـــ ه ب

  ارــــــــخت !ن وــبغ و زکـند امدار       سمنگان،ن خـــــــــبل و فارياب ان،شبرغـ

  آن است اشد دره گفتنی بـآنچ رـــــھــــ      کان است  ر زويم پُ ــچه گ را بدخشان

  يانبام و يکا ـــــپکتــ  هب  ات  وردک پروان       ز  و اپيساــــک  هب اـر تــــلوگ  ز

  باــارِ زيــــــــــــــننگرھـ  و اــتيّ ـپک  کنرھا       ز  و  لغمان ه ب ا ت  ـزنیــــغـ ز

  جادردد ايــــــــــــی ميگآتش ـمـــجانه  د       بيا ميکنم   گـــر  وطن شھرِ  ر ھـ ز

  تکيمـيا اس  چون  وطـن  خــاکِ  لِ ! است       تــــــط مثلِ  ا م سنگ   و  لوخک

  دباش ـرمندهــــــــشــ دشمنش  یـــباشد       الھـــ رزمنده ـح وــــــــــاتـفـ جوانش 

  اشدب پاينده  ام  کــــــــــــــــلــمُ  الھی        باشد نده تاب  بيرقش   روغِ ــــــــــــفــ

  جان است ز  مـاظن جھان  بھتر در  چه

  وطن جانِ جھان است ،وطن جان است
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چه زيبا خود "ِ شوريدگیِ بلبلِ طبع" از" اسارت ننگ افغان است" جناب ناظم در مقطع غزل معنون به
  :بيانی ميدھد

 

  به افغان استشب  پريشان در پريشان است که روز و

  اور نميخيزدــــخ  در بلبلِ شوريده  }مــــــناظــ{چــــو

  !!!است" بلبل شوريدۀ شعرای افغان" و حقا که وی

نان که در ست؛ چدری ايشان ا "ِسچه بودن"، باختری ناظم صاحب ک!مِ  منحصر به فردِ مشخصات از 

داش خ .يافته نميتوانيمما و مردم يک اصط!ح نامأنوس برای ملک  انش شمار بیسر تا سر اشعار 

ماط سخن بسرايند و سِ آبدار ر اشعام ھناد، تا بازھم و بازکت ارزانی س!مبا صحت و عمر طوaنی و 

  !!!را غنی بگردانند

  )ختم قسمت دوم(

  

  :يادداشت ضروری

روی مگر وقتی چوکات مطالب مندرجه . تقديم نمايم ختم که تمام مقاله را يک لُ اص!ً در نظر داشت

. م تا آن را بخش بخش عرضه نمايمتر دانستھآن از بيست صفحه ھم گذشت، ب حجم آمد و کاغذ

  .دوط ميدھقاشتھای خواننده را ساز ھمان اول وھله  ،چنين حجممقاله ای با  چون ميدانم که

مقاله را بخش بخش وقتی . آخر مقاله گذاشته بودم برایرا توضيحات تمام  روگرام اولینظر به پ

کار در قسمت اين تأسف که با . دشوحات ھر بخش در پاورقی آن تقديم يتوض aزم بود تاختم، سا

و ــ بخش اول را يک بار ديگر ينک اسھولت کار خوانندۀ گرامی، جھت  .اول رعايت نگرديدبخش 

  :رؤيت ميدھمــ اين بار با توضيحات 

  

  

  فاديدارِ چار يار باص

  م!قات تاريخی با ارکان اربعۀ شعری پورتال

  )قسمت اول(

اص!ً در نظر داشتم که اين مقال را در چند بخش ترتيب داده و قسمت اولش را به تاريخ دھم 
پيش کشم؛  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اکتوبر از طريق پورتال دوست نوازِ دشمن شکنِ 

گرفتاريھای متراکم و پياپی شخصی . مين طور ھم بافته بودميادداشتھا و خامکوکِ موضوع را ھ
  .مگر چنان آمد که اين کار را با تأخير و تعويق حدوداً يکماھه بسر رسانم
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از طالع خوش . برويم "چار يار باصفا"از مدتھا در نظر بود که با يکجا شدن دوستان، به زيارتِ 
بورگ شروع شده و به فرانکفورت می زمينۀ اين سفر خجسته که طبق بند و بست ما از ھم

قرار قسمی نھاده شده بود، که در ھمبورگ به ديدار ناظم صاحب باختری . مھيا گشت انجاميد،
سپس به صوب کوھستان مرکزی المان حرکت کرده، بزيارت جناب تيموری صاحب . برسيم

ر اسن گرديده، نان صبح وقتِ روز بعد، رھسپار شھ. بزرگوار رسيده، شب را نزد ايشان بگذرانيم
چاشت را با نعمت جان، مختارزادۀ عزيز، خورده و با ھمراھی وی جھت زيارت استاد گرانقدر 

  : اما بيائيد که موضوع را از جائی دگر شروع کنيم. اسير صاحب رھسپار فرانکفورت  گرديم

به ياد . شده استھيچ شکّی ندارم که شعر و ک!م آھنگين و موزون و مقفّی در تار و پود ما آجيده 
. آوريم که مادران گرامی ما، ما را با ک!م باآھنگ ناز ميدادند و با ھمين ک!م به خواب ميسپردند

منم بزک چينی، دو شاخ "و  "....، آش پختم دانه دانه چل مرغک ده يک خانهاوسانه، سی سانه، "
که  )1("....ه که خورده؟ انبان پشتکِ مر پُتَک،، انگک بنگک کلوله سنگک، موری دارم سر بينی

مادرک!نھای مھربان برای ارضای خاطرِ تشنه و جويایِ ما قصه ميکردند، ھم سجع و قافيه و 
به خاطر آريم که در آوان طفلی ضمن بازيھای کودکانه، جم!ت آھنگدار بر زبان ما . طنين داشتند

تی پاروکش و جاروکش و وق. در مکتب يکی از مشغوليتھای لذيذ ما شعرجنگی بود. جاری ميگشت
وقتی . خرکار خر خود را و يا صاحبِ خرِ خود را دَو ميزدند، با وزن و قافيه و طنين دَو ميزدند

و مرغ واa و چينی واa و جَت و جُوa در کوچه ھای حضرتِ کابل متاع خود ) 2("کُھنه زری کو"
 a حولَ "قتی قھر فرو خورده و و. را عرضه ميفرمودند، در aب!ی ک!م آھنگنما عرضه ميفرمودند

بر زبانھا برُده ميشود، بازھم آھنگين است که قرآن و کتاب مقدّسِ مُسلمِان و  " با{اaّ  وa قوةَ 
اوَراد و . مؤمنان، خود آھنگين است و چه بسا ديده شده که تأثير قرآن در سجع و آھنگش نھفته است

توجه نمائيم که در . لِ ک!م باآھنگ پيچانيده شده انداذَکارِ مقدّس دينی و غيرِ دينی ما نيز در خ!
بحث و جدل جھت اقناع از شعر و ضرب المثل کار ميگيريم و ضرب اaمثال ما غالباً برخوردارند 

خ!صه کمتر شأنی . التفات داريم که سجع و آھنگ، سخن را مؤثرتر تبادر ميدھد. از طنين و آھنگ
روزمرۀ خود را مييابيم که با آھنگ و سجع و طنطنه بافته نشده  گفتارِ  انساجِ از شؤون و نسجی از 

  .باشد

که بر ارزشھای واa و اصالتھای زبانی و فرھنگی ما  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
مردم ما، گوشه ھائی  ) جبلیّ(استوارانه تکيه و تأکيد دارد، نيز بنا بر ھمين رسم ديرين و مجبول

ھيچ روزی نيست که نشان . پروگرام روزمرۀ خود را وقف شعر و ادب ساخته استمعتنابه از 
  .زيب و زينت صفحه نباشد" چار يار"انگشتِ 

به ياد می آرم که ضمن يکی از . ی پورتال"چار يار باصفا و باوفا"است؛  "چار يار"سخن بر سر 
 2010مارچ  15ــ مؤرخ  »"ناظم باختری"جواب ذره نوازی جناب «استقبالھا شعری زير عنوان 

  :بدين ترتيب بر زبان قلمم جاری گشته بود "چار يار باصفا"ــ ترکيب 

  نکته دان و باوفا رانِ شاعـــــــــ

  "چار يار باصفا"چون  ر صفاد

و اگر به شرح کرونولوژيکِ پيوستن  .اين بيت چنان در دلم نشست که بعد از آن وِردِ زبانم گشت
  :کنم؟اشارت  "چار يارِ باصفا"
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وارد ميدان فعاليت گرديد، و  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2008در ھژدھم آگست 
يار اول منظور از قصيده سرای شھير و . با ما پيوست "يار اول"ھنوز دو سه ھفته نگذشته بود که 

جملۀ اعضای در ھنگامی که از . ، است"نعمت الله مختارزاده"طنزپرداز نکته دان افغان، جناب 
شمرده ميشدم، با نعمت جان در تماس آمدم و دير نپائيد که دوستی ما  "افغان جرمن آن!ن"پورتالِ 

وقتی بنا بر تضادھای حادّ و حل ناشدنی، آن پورتال را ترک گفته و به ھمراھی . به صميميت رسيد
ز در پورتال و ھمرأيی چند ھمدل و ھمنظر پورتال خود ما را ساختيم، نعمت جان عزيز ني

رحل اقامت افگندْ و در صف اولين ارکان رکين و ھمکاران  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  .گرامی پورتال بايستاد

اول . ديگر ھم تشريف فرمای پورتال گشتند "دو يار ھمدل"به اثر تشويق نعمت جان بود که بعداً 
با ھديه  2008چارم دسمبر به تاريخ  "يراستاد محمد نسيم اس"استاد سخن و فخرالشعراء، جناب 

  :فتح باب فرمودندزيبای ذيل،  ۀکردنِ قطع

  شفيق به يارانِ 
  

 فتاد   ار انترنتـــــک با  ن م راــــــک       ت!ش و سعی  و زحمت  عمری بعد

 زياد   يفـــــتکل  دــدي   تداریــــدوس       نمود ھاائيـی رھنمـــــــــــزبانمــــــھ

 گشادمي و اه ـــــگ ست بمي را صفحه       ناــــــرمزش آش به    چشمم  شد هک تا

 از نھاد واقف  ارــــک   در اين  ردـــک       مرا  رـار آخــک  بستِ  و   گشاد  اين

 اجتھاد  زين  وم ـش  غافل  راـــــچ من       ھست چو انترنت رـــآری عص آری

 زادـــــپاک و  شفيق    ياران رـــــــــبھ       بودمن   پيام   اين اول   کــــــــــــاين

 "اسير" آخر ،است  اول کار  رچهـگ

  اداوست  ھم ران ـــديگ چون  ميشوی

نيز پورتال را خانۀ خود  "يار سوم"دير نپائيد که . پورتال گشتند "يار دوم"، "اسير"استاد بزرگوار 
اختری ميباشند، که وقتی به تاريخ ھفتم مارچ يار سوم، ھمانا جناب الحاج خليل الله ناظم ب. ساخت
مورد  )3(به پورتال فرستادند، با اين منظومه "عاليجناب سرورِ "اولين شعر را زير عنوان  2009

  :استقبال قرار گرفتند

  حاجی و ناظـــم و ھم باختری، وز المان       خير مقدم به تو ای شاعـر با نام  و نشان

  که نمودی گـذری،  زی گـذرِ زنـده دaن       ديم و خـــوشاچشمھا در رهِ تو دوخته بو

  بعد ازين خــانۀ ما،  خـانۀ  آبائیِ  توست

  لطف بنِْما  و  کـرم،  رحـلِ اقامت بسِِتان

چند نشيدۀ زيبای  2009مارچ  25جناب عبداللطيف صديقی للندری بود که بتاريخ  "چارمِ اول"يار 
گرفتم و دير  تماس تلفونی با وی. اھداء نمود "زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"خود را به پورتال 

به اثر انُسی که به وی . نگذشت که گرويدۀ اخ!قش گشتم و آشنائی تلفونی ما به صميميت گرائيد
لطيف جان . را پيشنھاد کردم و او از صميم دل پذيرفت "شاه آغا"گرفته بودم، روزی برايش لقب 

. ناميدم" چارمِ اول"صدا ميزدم، يار  "للندری یشاه آغا"ن شدن اين لقب، ھميشه را که بعد از دلنشي
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بی وفائی کرده به زودی از ما گسست؛ از ما گسست و به ھجران  "يار چارم"و افسوس که اين 
لطيف جان للندری که با شور و شعف وصف ناپذير با پورتال ھمکاری مينمود و در . ابدی پيوست

تندرستی، ھر روز شعر جديدی برای پورتال ميسرود، با تأسف فقط دو سال و دوران صحتمندی و 
چند ماه با پورتال وفادار ماند و اگر مرگ نابھنگام مھلتش ميداد، به يقين که تا امروز و تا فرداھا 

لطيف جان للندری به مرض جانسوز و پيکرفرسای سرطان . قدراست در پھلوی پورتال می ايستاد
اھھای متوالی با اين مرض مُھلک جنگيد، ولی سرنوشت ھ!ک او را با تيرِ ھمين مبت! گشت و م

 2011اين شاعر دلسوخته و ھمکار وفادار پورتال به تاريخ ھشتم آگست . بيماری رقم زده بود

  بنديوان خاک گشته، راهِ پنھانخانۀ جاويدان گرفت و دوستان را داغدار بماند؛ تسليمِ 

  !!!ا جھان است، در يادھا بادروانش شاد و خاطره اش ت

  
  

  "عادله جان"در ايام س!مت، با خانم عزيزش " لطيف جان للندری"

  شاه آغای مرحوم اين فوتو را که در تورونتو گرفته شده، ضمن

  .برايم فرستاده بود 2010دسمبر  5عکسھای  ديگر بتاريخ  

پورتال  "ِيار چارم". دگان پيوستندفبروری پارسال بود که شاعر عاليجاهِ ديگری با پورتال آزا 23
اينک ايشانند، اعنی جناب تيمورشاه تيموری ــ تيموری صاحب بزرگوار ــ که عمر شان مُدام بادا 

 "پنج يار باصفا"زنده بودی، تا در پورتال حاa  "شاه آغای عزيز"و کاش . و س!مت شان مُستدام

  :به پورتال خير مقدم گفته شدندتيموری صاحب بزرگوار با اين استقباليه . ميداشتيم

  2011فبرری  23
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  "!تيموری"شاعـر گرانقدر افغان، جناب تيمورشاه 

 ز تان را که در استقبال از غزلھای شھوار دو شاعر نامدار وطن ــ حضرتِ غزل نغـبا کمال مسرت 

ه ايد، ــ سرود" اسير"و جناب فخرالشعراء، استاد محمد نسيم  مرحوم"ِ مستغنی"استاد عبدالعلی 
گرامی داشته و " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بدين وسيله مقدم شما را به پورتال . دريافتيم
  . ديم، که ارسال اين تحفۀ گرانبھا، طليعۀ ھمکاريھای دوامدار شما با پورتال خود تان باشدنآرزوم

  !سرفراز باشيد و آسوده از گزند روزگار

  با محبتھای فراوان

  AA-AAل ۀ پورتااراد

  

  )قسمت اولختم (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :اتيحتوض

  :ازين قرار است "بزک چينی"قصۀ مشھور آن ــ  1

بزک . موری پتک ،انبان پشتک، بنگک، کلوله سنگک، انگک که پنج چوچه داشت؛بود چينی  بزکِ يک  نميگ«
ميرفت، دروازه  پشت سودابه بازار که بزک چينی  يک روز. خوشال زندگی ميکدنو با چوچه ھای خود خوش 

ود از خانۀ خ ھنوز بزک چند قدم. واز نکنينرا بسته کرده و به چوچه ھای خود گفت، که دروازه را برِ ھيچ کس 
ی ميکرد و ھميشه قابو ميداد، متوجهِ اوضاع گشته و به رگی خونخور که در ھمسايگی زندگدور نشده بود، که گ

. دروازه را تق تق کرد. چالی سنجيد تا بزغاله ھا دروازه را باز کنند. ديد که دروازه بسته است. خانۀ بزک آمد

  :رگ آواز بزک چينی را کشيده، گفتچوچه ھای بزک صدا کردند که کيستی؟ گ

  »!!!بزک چينی، مادرک تان مستم،« 

زود شوين دروازه . به علفزاری سبز و خرم رسيد و تا تانستم سبزۀ تازه خوردم گذرمبعد از سوداخريدن  گفت؛
ھمينکه . بزغاله ھا که بازی خورده بودند، دروازه را واز کردند. ن اسره واز کنين که شير وافر در انتظار تا

وقتی . و با خاطر آرام به خانۀ خود رفت پنج بزغاله ره يک لقمۀ خام کردھر  هستی زددروازه واز شد، گرگ جَ 
فوراً . چوچه ھا درک ندارند از است وه و به خانه آمد، ديد که دروازه وخ!ص شدو چرا بزک از خريدن سودا 

و آن اين طرف  ،آمد باaی بام گرگ. چوچه ھايش را آن گر گ ظالم خورده استکار کار گرگ است و فھميد که 
  :گرگ از زير صدا کرد. طرف دويد و پای کوفت

چشم  آش مھمانک ما ره شور کدی، .کيستی سر بامبک لرزانک ما، خاک ميريزانی سر آشک مھمانک ما« 
  »مھمانک ما ره کور کدی؟؟؟

  :بزک چينی جواب داد

مره کی  پتکِ  موری ،انبان پشتکمستم بزک چينی، دو شاخ دارم سر بينی؛ انگک، بنگک، کلوله سنگک، « 
  »خورده؟؟؟

  :گرگ با غرور ھميشگی جواب داد

  »!!!مه خورديم« 

  :بزک گفت

  »!!!ه جنگ اسما و تو ر صبح در ف!ن جای ازده بجۀسات يوقتی که ايطور است، صبا خی « 

نگر و پيش خليفۀ آھ شنمای مايه کرده و رفتشير خود را دوشيده و يک خمره ماست خو به خانه آمدهبزک 
  :فتگ شبراي

  »!!!ای مره خوب تيز کو که صبا مره کتی گرگ جنگ اسای خمرۀ ماسه بگی و شاخ! نگرخليفۀ آئي«



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    11

  .را خوب تيز کرده و در نوک شاخھايش سامی شاند خليفۀ آھنگر شاخھای بزک

  :کرده و پيش خليفۀ آھنگر رفته، گفتخود مشکی را گرفته و پر از گوز  گرگ که از قضيه خبر شد،

  »!!!ای مشک دوغه بگی و دندانايمه خوب تيز کو که صبا کتی بزک چينی جنگ دارم! رخليفۀ آئينگ« 

وقتی خليفۀ آھنگر نيرنگ گرگ را ديد و از سفاکی و بيرحمی گرگ آگاه بود، تمام دندانھای گرگ را يکه يکه 
  »!!!کند ميشه کشيد و در جای ھر دندان پخته ماند و برِ گرگ گفت که تا صبا دانته واز نکنی، که دندانايت

تمام مردم و خ!يق . حاضر گشتموعود گرگ تا صبح دم نزد و وقتی فردا ساعت موعود رسيد، در رزمگاه 
بزک . انشياراين طرف بزک چينی و طرفدارانش و در طرف ديگر گرگ خونخواره با . جھت تماشا آمده بودند

  !!!بر گرگ بانگ بر آورد، که نوبت حمله از توست

ه و با پله کش بطرف بزک دويده، دھن را باز کرد تا شکم کش کرد کش خود را بر زمين بی راعقگرگ دو پای 
  .ه کند، که يکدفعه پخته ھا از دھنش فرويخت و دھانش پرخون گشتربزک را پا

  :کهگرگ به بزک گفت 

  »!!!حالی نوبت توست«

. شکم گرگ را دريدخود ی آھنين سامتيز بزک پس پس رفته و با پله کشی پرق!ب بطرف گرگ دويده و با شاخ 

از شکم گرگ  و موری پتکانبان پشتک  و ، ھر يک انگک و بنگک و کلوله سنگکشھمان بود که چوچه ھاي
د اخدا مر .يش خوش خوشان طرف خانۀ خود آمدندبزک و چوچه ھا. و بطرف مادر خود دويدند بيرون پريدند

  !!!بزکه داد و مراد ما ره ھم بته

 ،مادرک!ن پدريم در پتۀ گرم صندلی خزيده بودم کنارساله بودم و در پنجوقتی که  اين اوسانه را
کسان ديگر، با اندک  اين افسانۀ جالب را !!!ده بودم؛ روانش شادنياز زبان آن بزرگوار ش

  .اخت!ف قيد کرده اند

ۀ کھنميشد که در پشت کوچه ھای  گفته ی"دستفروش"به ) کھنه زری کن(" کھنه زری کو"ــ  2
، اشيای ، قالين، قالينچه، چينی باب، مثل لباســ از ھر جنس و قماشکھنه  امتعۀکابل گشته، 

در وجهِ تسميۀ اين ترکيب، شايد مد نظر . را خريده و بعد دوباره ميفروختو غيرھم ــ  قيمتبھا
و  پول"ھمانا " زر"تبديل ميکرد و مراد از  "زر"را گويا به  "متاع کھنه"اين بوده است، که وی 

  . بود "يسۀ نقدپ

  .جاری گشته بود مقلم ن خير مقدم، ارتجاaً بر زبانــ اين قطعه در ھنگام نوشت 3

که از ميانه به است عاميانۀ کابلی بر زبان قلم آمده وافر درين نوشته مانند ھميشه اصط!حات 
  :"پنھانخانه"و دگری  "بنديوان"شرح دوتای آن ميپردازم؛ يکی 

اين سه اصط!ح ھمه دری . "بنديوان"و  "بنديخانه"سخن گويد و از  "یبند"از  ما ــ زبان عوام
با تأسف که زبان تحرير و ادبی نه اين اصط!حات گيرا و بيحد رسا را . اند و ھمه بس زيبا

دری ــ که  زبان ادبی و مکتوب. ر عوام ما رااستعمال ميکند و نه صدھا و ھزاران اصط!ح ديگ
 ای"کذائی ننگِ"ھم قلمداد ميگردد ــ بخاطر  "زبان معيار"ز فرنگيان، غلط و به تقليد شاديوار اب

بدين وسيله زبان ادبی و تحرير . بردنمياين کلمات خوشنما و خوش ترکيب را به کار  دارد،که 
و چه  که در اختيار دارد، خود را محروم ميسازد، شاھوار و نقد و تياراز يک گنجينۀ  دری

  ين؟؟؟؟؟؟؟تأسف و بدبختيی بزرگتر از

جائی که بنديھا  ."زندانی" ــ و در معنی "بند"ــ صفت نسبت از  "بند"به است منسوب  "بندی"ــ 
 .گويند "بنديوان"د، ماينبنديھا نگھداری ناميده ميشود و آن را که از " بنديخانه"کنند، ی را نگھبان

قلم رائج لفظ  ھردو عين کلمه اند، که اولی تداول عام دارد و دومی محض در "بان"و  "وان"
و باغوان و پشتيوان و کراچيوان تکسيوان و موتروان "گويند و  "گاديوان"ھميشه ما مردم . است
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 پيره"مثل معروف کابلی  .و غيره "گوروانو ) اننگاھو(نگاوانسرايوان و پاده وان و و 

زمينه لی در مارز و عبمثال " از پير گوروان نگی" يا) !رگيپير را گوروان م( "!گوروان نگی
که بصورت عام رائج گشته  "سرايدار"ترکيبِ  .استشھاد نيستند محتاجِ  رديگترکيبات است و 
، اضافۀ "سرايدارنده"مخفف  "سرايدار". مفھوم منظور را درست اداء کرده نميتوانداست، 
غلط در ه است، که آن را ب )صاحبخانه("صاحبِ سرای" در معنایو  "دارندۀ سرای"مقلوبِ 
 "سرايوان"يا و " سرايبان" ،در عوض بھتر است که. استعمال ميکنيم "سرای بانِ ھنگ"مفھوم 

  !!!!!!بگوئيم

عقب يکی از اتاقھا تعبيه در را کوچک و باريکی  محفظۀ، خانه ساختندر ھنگام ــ در قديم 
را که از  چنين اتاق بی در و دروازه. پنھان ميکردنداشيای گرانبھا را در آن که بعد ، ميکردند

که ، ستترکيب زيبای دری يک  "پنھانخانه". ميناميدند" پنھانخانه" بود،مخفی کام!ً  غير نظرِ 
را در  "پنھان" لغت د، چون زبان عاميانۀ کابلیفظ ميشوتل "پنامخانه" بشکل در زبان عوام کابلی

کانی حبيب الله کلبدست امير  مملکتبعد از سقوط دولت امانی و افتادن . ميکند تلفظ "پِنام"ھيئت 
کابل، اموال قيمتی خود را  ۀو زياد بود، مردم دارندپَ ــ چون چور و چَ " بچۀ سقو"ــ مشھور به 

    .در پنھانخانه ھا مخفی ساخته بودند

  

  


